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Abstract 

Today, methodical Qur'an studies are welcomed by many commentators and 

Qur'an scholars. Discourse analysis is one of the sciences used to achieve 

this sacred goal. In analyzing the discourse of the Qur'an, evaluating the 

different levels of the text yields a new and deep understanding of it, and the 

interactions of language with social-intellectual structures are analyzed. The 

current research aims to explore the forms of representation of "The Other" 

social agents in Surah Towba using a descriptive-analytical method and 

applying the socio-semantic model of van Leeuwen (2008). This surah is 

replete with the presence of "the others" who are introduced in the form of 

polytheists, hypocrites, and infidels. The research resultsshow that in this 

surah, the social agent "the other" is represented more by the forms of 

inclusion than by the forms of exclusion. This discourse function is directly 

related to the central message of Surah Towba; in this way, in this surah, 

Muslims are referred to the important issue of Tawallī and Tabarra, and 

their thoughts and actions are trimmed from various suspicions of disbelief 

and hypocrisy, and they are warned against profit-seeking and expedient 

Islam. Therefore, to realize this message, it is necessary to use all forms of 

inclusion to determine the identity of "the other" social agents, rather than 

hiding and removing them. 
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 چکیده
پژوهان قرار گرفته  از مفسـران و قرآن  ياریصـورت روشـمند مورد اسـتقبال بس ـ  قرآن به  یامروزه، بررس ـ
گفتمان   لیتحل شود،یهدف مقدس به کار گرفته م نیبه ا  یابیدست   يکه در راستا  یعلوم  ۀاست. از جمل
ت  یابیسـطوح گوناگون متن قرآن، امکان دسـت  یابیگفتمان قرآن، با ارز  لیاسـت. در تحل  دیجد یبه برداشـ

ــ اجتماع يفکر  يو تعاملات زبان با ساختارها  شودیاز آن فراهم م  قیو عم . پژوهش شوندیم  لیتحل  یـ
  یی ـ معنا  یشناختجامعه يو با استناد به الگو  یلیـ تحل یفیبر روش توص هیحاضر در تلاش است تا با تک

 ــ »يگری «دیِکارگزاران اجتماع  ییبازنما  يهام) صــورت2008(  وونیوَن ل کند.   یدر ســورة توبه را بررس
وره گزارش ـ نیا ور «د  یسـ رده از حضـ رکان، منافقان و کفار معرف »يگریفشـ ت که در قالب مشـ ده  یاسـ   شـ

  ي هاواسـطۀ صـورتبه   شـتریب »يگری«د  یِسـوره کارگزار اجتماع نیدر ا  دهدیپژوهش نشـان م  جیاسـت. نتا
سـورة   یاصـل امیبا پ میمسـتق یارتباط  یکارکرد گفتمان نیاحذف.   يهااسـت تا صـورتشـده   ییاظهار بازنما

و  شـهیسـوره مسـلمانان به مسـئلۀ مهم تولاّ و تبراّ ارجاع داده شـده و اند نیکه در ا ب یترت نیتوبه دارد؛ به ا
طلبانه  و مصــلحت   انهیگشــته و از اســلامِ ســودجو  شیرایگوناگون کفر و نفاق پ  يهاعمل آنان از شــائبه

ــد ــت از تمام امیپ نیتحقق ا يبرا  ن،یبنابرا  اند؛هبرحذر داده ش ــورت یلازم اس  نییتع ياظهار برا  يهاص
 و حذف آنها.  يسازاستفاده شود تا پنهان »يگری«د  یکارگزاران اجتماع  ت یهو 

 
 .سورة توبه ،يگریاظهار، حذف، د  وون،یگفتمان، ون ل لیتحل واژگان کلیدي:

 
 طرح مسئله -1

 زبانی   هايویژگی  و  ســـاختارها الگوها،  گفتمان تحلیل
  تحلیل  این. کندبررسـی می  و  را مطالعه  خاص متن یک در

 نحوة و جملات  واژگان، از  اسـتفاده شـیوة بررسـی  شـامل
ــازمـان ــودمی  متن  در اطلاعـات  دهیسـ   گفتمـان   تحلیـل  .شـ

اخۀ انتقادي تهمیان  علمی  یک شـ ت   ايرشـ را به   زبان که  اسـ
 قدرت  بازتولید  عنوان یک کارکرد اجتماعی بررسی و نحوة

ــی و  اجتماعی ــیاس ــلطانی،  کند (می  را ارزیابی متن  با  س س
  بررسی  و  مطالعه به  قرآن گفتمان تحلیل.  )36ش، ص1384

  ابزارهاي  از  اســتفاده مفاهیم،  انتقال نحوة  ســبک،  ســاختار،
ودمی  مربوط مخاطب  قرآن بر متن تأثیر  و زبانی   اصـولاً .  شـ

ــتفاده  نحوة  تحلیل این   و   مذهبی  هايپیام  انتقال زبان، از  اس
 قرآن در  موجود  فلســـفی و  دینی  مفاهیم  به نگاه  و اخلاقی

 .کندرا بررسی می
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یوه ترده  به طرزي  قرآن  گفتمان تحلیل  هايشـ انجام    گسـ

تفاده مختلف  هاییزمینه در و وندمی  اسـ یوه این .شـ در   هاشـ
تفاده یکدیگر  کنار وندمی  اسـ تنتاجاتی   و  هانظریه  به تا شـ   اسـ

یـق ــارة  دقـ مــان  درب تـ فـ عــانـی  و  گـ ــود  قـرآن  مـ شـ هـی  تـ نـ   . مـ
ــگرانی ع این  با را  گفتمـان که  پژوهشـ ــّ به کار    معنایی  توسـ

د،می ه    برنـ ــر  تعیین  منظوربـ اصـ ک  گفتمـانی  عنـ  متن،  یـ
  توان می میانآن    از که پیشــنهاد کردند  و  را تنظیم  الگوهایی

م) 2008(  لیوون وَن الگوي.  کرد  اشـاره  1لیوون وَن يآرا به
ب   رویکردي وره بر  حاکم  گفتمان تحلیل  براي  مناسـ   هاي سـ

دل  زیرا  اســــت؛  کریم  قرآن ه  د  لی ـبـ أکیـ ه  بر  تـ ايمؤلفـ  هـ
 لیوون . دارد  تناسب  قرآن گفتمان  با  شناختی ـ معناییجامعه
ی پایۀ  بر را  خود الگوي اسـ )  elusionحذف (  دو مؤلفۀ اسـ

 از  ايمجموعـه  الگو،  این  در.  نهـاد  بنـا  )inclusionاظهـار (  و
ــوندمی  معرفی  اجتماعی  کارگزاران  عنوانبه   افراد  در  که  ش
 .دارند  مشارکت   گفتمان یک

ــر پژوهش ــت تا تلاش در  حاضـ  روش  بربا تکیه  اسـ
 قرآن،  گفتمانی روابط  کشفهدف   با و  توصیفی ـــ تحلیلی

ــورت کارگزاران اجتماعیِ «دیگري»  هاي اظهار و حذفص
ــورة ــی کند  توبه در س ــوره، رویارویی  .  را بررس در این س

ان   ان و  جـدي میـ انـ ــلمـ اعیِ «خود» یعنی مسـ ارگزار اجتمـ کـ
ــت. با ــرکان و منافقان مطرح اس   ظهور   «دیگري» یعنی مش

ــلام ــئلـۀ  ص(  پیـامبر  بعثـت   آغـاز  و  اسـ   و   مفهوم  نفـاق) مسـ
 بیش  وحی  نزول  زمـان در  کـهآنجـا  تـا  کرد پیـدا  تـازه  ايجلوه

ــا  و  منـافقـان  نفـاق، دربـارة آیـه  150  از  پلیـد  نیـات  کردن  افشـ
بخش عمدة این آیات در ســورة توبه نازل  .شــد  نازل آنان

اســت. در این ســوره، کارگزار اجتماعی «دیگري» با   شــده
اي  گونهاست؛ به  صورت فعال بازنمایی شده  صراحت و به 

که ارجاعات صریح به کارگزاران اجتماعی مربوط به قطب 
ت  افـ ــوره و بـ ان این سـ ایز گفتمـ انی  دیگري موجـب تمـ  زبـ

 م، یدر قرآن کرفرد آن شـده اسـت. گفتنی است که  بهمنحصـر
 ــتـفـک ـ ــان(  يخـود  يهــاگـروه  نی ـب ـ  کی غ ـمـؤمـن و    ي رخـود ی ـ) 

رک  اس معنامنافق و  نا(مشـ ول ارهای) بر اسـ خص    یو اصـ مشـ
 

1 Van Leeuwen 

  ی و عمل  یاخلاق ،ياعتقاد  یدر مبان شـهیکه ر شـودیانجام م
ــع کیتفک نیدارد. ا بر حق و باطل    یو مبتن  یاله یاز موض

ام می ــودانجـ دف آن حفظ هو   شـ دت   ،ینید  ت ی ـو هـ وحـ
  مان یا میاسـت. قرآن کر  یاز گمراه يمنان و دورؤ م ۀجامع

ــل را بـه  دی ـتوح  رشیو پـذ  کتـایبـه خـداونـد     ن یتریعنوان اصـ
ــخ  يبرا  اری ـمع  یمعرف  يرخودیاز غ  يگروه خود  صیتشـ
دا و پ). همچنین،  15حجرات:  د (کن ـیم اعـت از خـ   امبر ی ـاطـ

در   ت یو عضـو   یواقع مانیاز ا ياعنوان نشـانه  (ص) را به
خـود ــه ).  31عـمـران:  آل(  کـنــدیم ـ  یمـعـرف ـ  يگـروه  ب قـرآن 

ــتور م ــلمانان دس ــتؤ با م  تا  دهدیمس کنند و از   یمنان دوس
ــمنان د ــل به نی. اندیبجو   يزاریب نیدش از   یکیعنوان   اص

ــخ  يارهـای ـمع مطرح   يرخودیاز غ  يگروه خود  صیتشـ
  ي مرزها ارها،یمع نیا ۀقرآن با ارائ). 22مجادله: (  شـــودیم
ــخص  را به  يرخودیو غ  يخود  يهاگروه نیب ــوح مش وض
ــاس اعتقـادات، بلکـه بر    فقط  نـه  کی ـتفک  نی. اکنـدیم بر اسـ

 .شودانجام می زیافراد ن  ياساس رفتارها و عملکردها
که روش کار در این پژوهش به این صـــورت اســـت  

ت کلیۀ ورة توبه مطالعه  نخسـ دند  آیات سـ   بر  تمرکز  با و  شـ
ــه جـمـل دیـگـري،  اجـتـمــاعـیِ  مــدار  گـفـتـمــان  هــايِکــارگـزار 

)Discursive Features( الگويِ  از اسـتفاده با و شـناسـایی  
دند تحلیل  ون لیوون ته گفتمان  يها. جملهشـ مدار به آن دسـ

ــاره دار هن ـاز جملات اشـ ه نـ ات    فقط  د کـ ال را  اطلاعـ انتقـ
دمی اب  ،دهنـ ازتـ ه بـ دبلکـ درت و روابط    ،يدئولوژی ـا  ةدهنـ قـ

ــتند  یاجتماع  ــ یجملات در بافت گفتمان نی. اهس   ی خاص
  ي تا ســـاختارها   دنکنیکمک م  لگریو به تحل  دنریگ یقرار م

ابرابر پنهـان در   يهـايدئولوژی ـو ا  یجتمـاعا  يهـايقـدرت، نـ
ف و بررس ـ کیفی   تحلیل از در ادامه، پس کند.  یمتن را کشـ

ه ک از مؤلفـ ه هر یـ ات مرتبط بـ ل آیـ ذف و  و تحلیـ اي حـ هـ
اظهار، نتایج کلی پژوهش ارائه شـد. براي تحقق این هدف 

 هاي زیر پاسخ داده شود:شود به پرسشتلاش می
هاي حذف و بر اســاس الگوي ون لیوون صــورت -

  اظهار کارگزاران اجتماعیِ «دیگري» در ســورة توبه چگونه 
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 هستند؟
  اي انگیزه  چه  با  عناصر گفتمانی ون لیوون  از  کدام  هر  -

شـده   در سـورة توبه اعمال اجتماعیِ «دیگري»  کارگزاران بر
 است؟

 
 پیشینۀ پژوهش -2

انی ون لیوون پژوهش ا الگوي گفتمـ اط بـ ایی در ارتبـ هـ
 جمله موارد زیر است: اند که از آنمتعدد انجام شده

ــف ادي و همکـاران (عرب یوسـ ۀ    )ش1397آبـ الـ در مقـ
ی اخت  «بررسـ ورة مدارگفتمان  هايسـ ص  سـ اس  بر قصـ   اسـ

د در  ون  الگوي اور دارنـ ــورهاین    لیوون» بـ ه  سـ اي مؤلفـ   هـ
ــه در  اظهـار بر  مبتنی  گفتمـانی   بر   مبتنی  هـايمؤلفـه  بـا  مقـایسـ

ــامد از حذف ــتند و این امر براي    برخوردار  بالایی بس هس
ــنایی مخاطب با نام   هایی زمان و  هامکان  ها،گروه افراد، آش

 دارند. فعال نقش هاآن در  اجتماعی  کارگزاران است که
ــل ـ ــازنـمــایـی  ش)1397(  یجـهـرم ـ  می ـتسـ «ب ــۀ  مـقــال  در 
املو  احمد طنز گفتمان در  اجتماعی  کارگزاران اس  بر  شـ   اسـ

ــاملو   ون الگوي ــید که شـ   هویت  لیوون» به این نتیجه رسـ
ــگران ــلطـه،  قـدرت،  بـه  مربوط  کنشـ   و   خوردگـانفریـب   سـ

  و   نمـاییفعـال  بـا  زمـانهم  و  کرده  کتمـان  و  حـذف  را  خـائنـان
ام ــتقیم  برينـ دان  از  مسـ درتمنـ ه  قـ ــتـ الیـت   بر  گـذشـ  هـايفعـ

 .است کرده   تأکید مبارزان و  خواهانآزادي
ــان و دهقـان  يزنـد ایـان  ش)1399(  و بـدخشـ امـۀ  در پـ نـ

ــی ایی  «بررسـ ازنمـ ايکنش  بـ اعی  هـ در«  فیلم  در  اجتمـ  آن  پـ
  کنش   اصـلی  لیوون» عناصـر ون  الگوي  اسـاس بر »دیگري

رکت  همچون  اجتماعی بک کنش،  کننده،شـ رایط  اجرا،  سـ   شـ
رکت  انتخاب ی و مؤلفهکنندهشـ  هايها را در فیلم بالا بررسـ
 این فیلم را تحلیل کرد.  شناختی ـ معناییجامعه
 مجموعۀ   انتقادي  در مقالۀ «خوانش  ش)1399(  زادهیمم

اس بر  آدم  بنی انه رویکرد  اسـ ینشـ ناسـ  ون  تئو   اجتماعی  شـ
 در   آدمداستان بنی  روایی  چنین دریافت که صـورت »لیوون

اي ورئال  و تخیلی فضـ یب  برگیرندة در سـ   اجتماعی   هايآسـ
 .است   سیاسی و

(  یمکتب همکـاران  ازنمـایی   ش)1402و  «بـ ۀ  مقـالـ  در 
 ون  الگوي بر  مبتنی مشــروطه عصــر مطبوعات در آزادي

مطبوعات    در  اتفاقات سازيمشروعیت   لیوون» تلاش کردند
و به این نتیجه  کنند مطالعه لیوون ون  الگوي  اســاس بر را

ــیدند که هر یک از عناصــر گفتمانی ون لیوون نقشــی  رس
 دارد. مفاهیم  سازيبرجسته در بازنمایی مشروعیت 

یک پژوهش یافت شـد که از نظر موضـوع به پژوهش 
ــر قرابـت دارد.   در مقـالـۀ    ش)1393(  یلیو خل  یزمـانحـاضـ

 در  اجتمــاعی  کــارگزاران  قــالــب   در  دیگري  «بــازنمــاییِ
  بســتن   کار به  با کردند  کاوه» کوشــش  و قانون  هايروزنامه
ــر  معنـاي  لیوون،ون    الگوي  روزنـامـۀ  دو  در »دیگري«  عنصـ

را   دیگري مقولۀ مشـــروطیت را واکاوي و بازآفرینش عهد
 بررسی کنند.  اجتماعی  کارگزاران  قالب  در

درسـتی ادعا کرد توان بهبا توجه به پیشـینۀ یادشـده می
ــیوه ارة شـ ــی دربـ ا کنون هیچ پژوهشـ ه تـ ایی  کـ ازنمـ اي بـ هـ

ــوره اعیِ «دیگري» در سـ ام کـارگزاران اجتمـ هـاي قرآن انجـ
ت که در نشـده  ت و این پژوهش نخسـتین تحقیقی اسـ اسـ

رورت پژوهش در این زمینه انجام می ود و این امر بر ضـ شـ
 کند.این حوزه تأکید می

 
 مبانی نظري -3

انی  الگوي ۀ  از  لیوون  ون  گفتمـ ه  جملـ اينظریـ ل   هـ  تحلیـ
شناختی  جامعه  هايکه در آن شاخص  است  انتقادي  گفتمان

ــ معنایی  ,Van Leeuwen, 2008اسـت ( تحلیل ملاك   ــ

p. 4یزبان  حوزة ). وي گفتمان را از ناسـ   اجتماع  عالم به  شـ
  حفظ   و صورت  تبدیل  ساخت،  در  را گفتمان  کشاند و تأثیر

ی جامعه  و  اجتماعی قدرت فکرد (  بررسـ آبادي  عرب یوسـ
ــط و تلف  لیوون.  )145ش، ص1397و همکـاران،   ا بسـ   ق یبـ

ت تأثجامعه گرید هايیهنظر ته اسـ ان توانسـ ناسـ گفتمان   ریشـ
ــاخت، تبد و    یصــورت و حفظ قدرت اجتماع لیرا در س

ــبکه کیخود   ي. او در الگو کندجامعه اثبات   را   يانظام ش
ــت کـه     یی در آن بـازنمـا  یکـارگزاران اجتمـاع«ارائـه داده اسـ

ــونـدیم گونـاگون    نواعا  نیجـا اتحـاد ممکن بو در همـان  شـ
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آغاز   یگفتمان  اتیزبان و خصــوص ــ  یشــناختجامعه ،یزبان
ــودمی ).  126ش، ص1394  ،يریو جهـانگ  يمقـدار(  »شـ

ــ  شــناختجامعه  يهاشــاخص وونیل را ملاك  ییمعنای ـــ
صددرصد   ۀرابط  ودنامر را «نب  نیا  لیقرار داد و دل  لشیتحل

ــتق ــاخص انیم میمسـ ــناختزبان  يهاشـ و نقش آنها»   یشـ
 .داندی) م54ش، ص1388نژاد و همکاران، پهلوان(

شــناختی ـ هاي جامعهبر اســاس شــاخص  متون تحلیل
ایی انی  معنـ ــرایط  متون  کـه  دهـدمی  رخ  زمـ   اجتمـاعیِ   در شـ
د ــرف  و  تولیـ د  قرار  مصـ ه  و  گیرنـ د    مربوط  آن  بـ ــونـ شـ

)Richardson, 2007, p. 41ررســــی بـ رو،  ن  ایـ از   )؛ 
  شـناخت  ابزار متن  اجتماعی  کارگزاران  بازنمایی  هايشـیوه

د  خوبی براي این ــت   فراینـ   در الگوي لیوون، مجموع   .اسـ
  کارگزاران   عنوان با  دارند  حضـور رویداد یک در که  افرادي

 .شوندمی معرفی  اجتماعی
حذف ۀ مدار به دو مؤلف ـگفتمـان  يهامؤلفـه  ی،کل طور  به

 ــ ــو یم میو اظهار تقس از کارگزاران   یبرخ ،د. در حذفنش
م  یاجتمـاع ــو یحـذف  دو  بـه  نیز  اظهـار    فـۀمؤل.  دن ـشـ

ۀ تعیین نقش، تعیین نوع اشــاره و تعیین ماهیت  مجموعریز
ــیم می ــود که هر یک از آنها تعاریف و ویژگیتقس هاي  ش

 شود.خاص خودش را دارد که در ادامه به آنها اشاره می
 

اس مؤلفه -4 ورة توبه بر اسـ ناختی هاي جامعهتحلیل سـ - شـ
 عناییم

ور دارند:   ورة توبه دو نوع کارگزار اجتماعی حضـ در سـ
کارگزار اجتماعیِ «خود» که شـــامل مســـلمانان اســـت و  
ــرکان و منافقان   ــامل مش کارگزار اجتماعیِ «دیگري» که ش

کریم، حق و پیروان  اسـت. گفتنی اسـت که همواره در قرآن 
ازي می ویرسـ وند. هرآن در مقابل باطل و پیروان آن تصـ  شـ

عادت و  خیر منبع  که  وجودي ر سـ د، مانند خداوند،   بشـ باشـ
لام، قرآن، تی، و  توحید  اسـ ناخته  حق  یکتاپرسـ ده  شـ   اما ؛ شـ
ــقـاوت  منبع  آنچـه دبختی  و  شـ ــت،  بـ د  اسـ اننـ ــیطـان،  مـ  شـ
تی،بت  ناخته  باطل نفاق، ریا و  پرسـ ده   شـ ت (شـ لمان،  اسـ سـ

در سـورة توبه نیز چنین تصـویرسـازي   .)176، صم2022

خاطر محتواي این ســـوره که اعلام بیزاري   وجود دارد. به
ــت   ــرکـان و قطع ارتبـاط بـا آنهـا و جهـاد علیـه آنهـاسـ از مشـ

ــور کـارگزاران  44م، ص2008الخطیـب،  ( ــامـد حضـ )، بسـ
ت؛ از  ته اسـ یار برجسـ وره بسـ اجتماعی «دیگري» در این سـ

ه اً مؤلفـ ــرفـ انی ون این رو، در این پژوهش صـ اي گفتمـ هـ
لیوون بر کارگزاران اجتماعی «دیگري» انطباق داده خواهند  

 ها شامل موارد زیر هستند.شد. این مؤلفه
 

 حذف  -4-1
دادي اعی  کـارگزاران  از  هرگـاه تعـ ان   طی  در  اجتمـ   گفتمـ

 Vanاسـت (نشـوند، از مؤلفۀ حذف اسـتفاده شـده   بازنمایی

Leeuwen, 2008, p. 32  نـوع دو  ــامــل  شــ حــذف   .(
ــت. حـذف غیرآگـاهـانـه زمـانی رخ  غیرآگـاهـانـه و آگـاهـانـه اسـ

ــده بـاخبر  مخـاطـب از هویـت کـارگزار حـذفدهـد کـه  می شـ
ــت و آن را می ــد. از آنجا که چنین حذفی براي  اس ــناس ش

ــی   ان بررسـ ل گفتمـ دارد، در تحلیـ نـ ت  ذابیـ ب جـ مخـاطـ
ت که ماهیت متون ادبی  نمی ود. این امر به این خاطر اسـ شـ

به چالش کشــیدن مخاطب اســت. در حقیقت، «شــاعر در 
ه فرض می اتی کـ اده از اطلاعـ ــتفـ ا اسـ بـ ام متکلم  د  مقـ کنـ

کند  دانند، اطلاعاتی را که فرض میمخاطبان فرضــی او می
پورنامداریان،  کند» (دانند، به آنان عرضه میمخاطبان او نمی

ص1387 مـخــاطــب 19ش،  و  ادیــب  ــان  مـی ــابـرایـن،  بـن )؛ 
ت  د و  وگویی رخ میگفـ دیـ ات جـ ه طی آن اطلاعـ د کـ دهـ

 ,Cookشـود (نامعلوم به اطلاعات کهنه و معلوم تبدیل می

1994, p. 54  براي مخـاطـب آن حـذفی  این منظر،  از   .(
ــامـل اطلاعـات جـدیـد و نـامعلوم   جـذاب خواهـد بود کـه شـ

 باشد؛ یعنی حذف آگاهانه باشد.
حذف آگاهانه زمانی اسـت که تولیدکنندة متن غرض و 
ــد. حذف  ــته باش هدفی براي حذف کارگزار اجتماعی داش

ه بـ ه  (پنهـان  نوع  دو  آگـاهـانـ و    )suppressionســــازي 
 در .شــودمی ) تقســیمback grounding(  ســازيرنگکم

شـود  اجتماعی به طور کامل حذف می  سـازي، کارگزارپنهان
اقی نمی د (و اثري از آن در متن بـ انـ  ,Van Leeuwenمـ



 
 

 173      وونیون ل یی ـ معنا  ی شناخت جامعه   يدر سورة توبه بر اساس الگو »يگری«د یی بازنما يهاصورت
 

 

2008, p. 33  براي مثال، در آیات زیر کارگزار اجتماعی .(
 است: طور کامل حذف شدهبه 

مِنَ « عَـاهَـدْتُمْ  الَّـذیِنَ  إِلَى  ولِـهِ  ــُ وَرسَـ اللَّـهِ  مِنَ  برَاَءَةٌ 
رِکیِنَ [این آیات] اعلام بیزارى [و  ؛ ترجمه: )1  :توبه(  »المْشُْـ

عدم تعهد] اســت از طرف خدا و پیامبرش نســبت به آن 
مبتدا که واژة «هذه»  .ایدمشـرکانى که با ایشـان پیمان بسـته

ده و « وره حذف شـ ت از ابتداي سـ ت  برَاَءَةٌاسـ » خبر آن اسـ
قسمت مهمى  ). از آنجا که 50، ص4م، ج1994الدرویش،  (

پرسـتان و قطع مشـرکان و بت  ةماندیباق دربارة  این سـورهاز 
ــلمـانـان    ىیهـامـانیپ  يبـا آنهـا و الغـا  هرابط ـ ــت کـه بـا مسـ اسـ

توان چنین برداشـت کرد که حذف آگاهانۀ بالا  ، میداشـتند
ــر دیگري  در  ــبت به عنص ــتاي تبیین مفهوم برائت نس راس

 یعنی مشرکان و منافقان باشد.
هِ  مِنَ  وَأَذاَنٌ« ولـِهِ  اللَّـ ــُ اسِ  إِلَى  وَرسَـ  »الـْأَکبْرَِ  الْحجَِّ  یَوْمَ  النَّـ

ــت از جـانـب  ؛ ترجمـه:  )3  :توبـه( و [این آیـات] اعلامى اسـ
ه مردم در روز حج اکبر امبرش بـ دا و پیـ ه واژة خـ دا کـ . مبتـ

ــده و این   ــوره حذف ش ــت از ابتداي س «هذه الآیات» اس
ــرکان و منافقان   ــر دیگري یعنی مش ــرفاً به عنص حذف ص

 اشاره دارد.
هِ  یَحلِْفُونَ«  وَکَفرَوُا   الْکُفرِْ  کلَمِـَۀَ  قـَالُوا  وَلَقـَدْ  قـَالُوا  مـَا  بـِاللَّـ
خورند  به خدا سوگند مى؛ ترجمه:  )74  :توبه(  »إسِلْاَمهِِمْ  بَعْدَ

ســـخن کفر  اند در حالى که قطعاًکه [ســـخن ناروا] نگفته
ــان کفر ورزیده ــلام آوردنش به . مفعولاندگفته و پس از اس

  وإلى  الرســـول إلى  یســـیء  شـــیئاًفعل «قالُوا» که عبارت «
لمین ده  المسـ ت از این جمله حذف شـ ت. در ادامۀ  » اسـ اسـ

 است.آیه از این سخنان ناروا به کفر تعبیر شده 
ورَةٌ  أُنزِْلَتْ  ماَ وإَِذاَ« هُمْ نَظرََ  سُـ  یرَاَکُمْ  هلَْ بَعْضٍ إِلَى  بَعْضُـ

رفَُوا  ثُمَّ  أحَـَدٍ  مِنْ ــَ رَفَ  انْصـ ــَ هُ  صـ  لاَ  قَوْمٌ  بـِأَنَّهُمْ  قلُُوبهَُمْ  اللَّـ
اى نازل شـود  و چون سـوره؛ ترجمه:  )127  :توبه( »یَفْقهَُونَ

گویند]  کنند [و مىبعضــى از آنان به بعضــى دیگر نگاه مى
ما را مى ى شـ ور پیامبر]  آیا کسـ پس [مخفیانه از حضـ بیند سـ

ــان را [از حق] برگرداند زیرا آنان بازمى گردند خدا دلهایش
که کنُشـی اسـت  فعل انْصَـرفَُوا .  فهمندگروهى هسـتند که نمى

بـه کـار رفتـه کـه جـار    يابـه گونـهبیـانگر اخلاقیـات «دیگري»،  
ت. ا ده اسـ ول از جمله حذف شـ   ن یو مجرور مِنْ عنِْدِ الرَّسـ

ــان   امبر ی ـآنهـا بـه پ  یتوجهیو ب  یاحترامیب ةدهنـدحـذف نشـ
  ی ناش ـ ناو مشـرک  نارفتار منافق نی(ص) و سـخنان اوسـت. ا

 حق اســـت. آنها نه رشیپذ  دملجاجت و ع  ،یاز گســـتاخ
بلکه در  شوند،ی(ص) دور م  امبریبه ظاهر از حضور پ فقط

.  کنندیم  ییاعتنایو سـخنانش ب  نسـبت به او زیقلب خود ن
در  می(ع) که فرمودند: «تسل  امام باقر  ث یموضوع با حد نیا

ــت کـه در برابر حکم او    نی(ص) بـه ا  اکرم  امبری ـبرابر پ اسـ
 ــ اً راضـ  ــ  یقلبـ اشـ دان  نو جز آ  یبـ د نـ داونـ   »ی را حکم خـ

ــی،  ( دارد.   قیعم یارتباط  ،)204، ص2ق، ج1403المجلسـ
در برابر    یقلب میتسـل  ت یبر اهم  ث یحد نی(ع) در ا  امام باقر

ــلکندیم دی(ص) تأک   امبریپ  رشیپذ  يبه معنا یواقع  می. تس
ــتورات پ  یقلب  ت یکامل و رضــا (ص)   امبریبه احکام و دس

که شخص جز آن را حکم خداوند نداند.   يابه گونه  ؛است 
ل نیا رک   نامقابل رفتار منافق  ۀنقط  یقلب  میتسـ ت    ناو مشـ اسـ

ــر  رشیاز پذ زیدر ظاهر، بلکه در باطن ن  فقط که نه حق س
 .زنندیباز م

 اجتماعی از   کارگزار  حذف  وجود  با  ســازيرنگکم در
ــت؛  برجـاي  او  از  اثري  متن، ه    اسـ ه  طوريبـ ه    توانمی  کـ بـ

ورت ور به  تلویحی صـ  ,Van Leeuwenبرد (  پی  او حضـ

2008, p. 33یعنی یک قرینۀ لفظی در قبل یا بعد از آن  )؛
ه می ا درك آن قرینـ ه بـ ارت وجود دارد کـ ه واژة عبـ توان بـ

ذفی رخ داده  حـذف ات زیر چنین حـ ــده پی برد. در آیـ شـ
 است:
ا  فیِکُمْ  یرَقْبُُوا  لـَا  علَیَْکُمْ  یَظهْرَوُا  وإَِنْ  کیَْفَ« ۀً  وَلـَا  إِلـ  » ذمَِّـ

چگونه [براى آنان عهدى است] با اینکه  ؛ ترجمه:  )8  :توبه(
ــما دســت  ــاوندى را  ةیابند دربار اگر بر ش ــما نه خویش ش

ــتفهـام  کننـد و نـه تعهـدى رامراعـات مى . این آیـه بـا ادات اسـ
«کیفَ» آغاز شـده و مورد سـؤال آن حذف شـده اسـت. مورد  
ــاره   ــؤال همان چیزي اســت که در آیۀ قبل نیز به آن اش س

ــت « ــده اس رِکیِنَ یَکُونُ  کیَْفَش ــْ   وعَنِْدَ  اللَّهِ عنِْدَ عهَْدٌ  للِمْشُ
ولِهِ ــُ ــده رنگ» و به دلیل تکرار در این آیه کمرسَ ــازي ش س



 
 

 1404) بهار و تابستان 27( یاپیسال چهاردهم، شماره اول، شماره پقرآن»،   یشناختزبان يها«پژوهش   174

 
ــت. این بخش از کم ان رنـگاسـ اي بیـ ــتـ ــازي در راسـ سـ

«دیگري» اسـت که لفظ «المشـرکیِن» صـراحتاً به  هاي  ویژگی
 این گروه اشاره دارد.

ولِ   بإِخِرْاَجِ وَهمَُّوا  أیَمْاَنهَُمْ نَکثَُوا  قَومْاً  تُقاَتلُِونَ  أَلاَ« ــُ  الرَّس
چرا بـا گروهى ؛ ترجمـه:  )13  :توبـه(  »مرََّةٍ  أوََّلَ  بـَدءَوُکُمْ  وَهُمْ

  ة که سـوگندهاى خود را شـکسـتند و بر آن شـدند که فرسـتاد
بار [جنگ را]  [خدا] را بیرون کنند و آنان بودند که نخستین

ــمـا آغـاز کردنـد نمى » بـَدءَوُکُمْبـه فعـل «. مفعولجنگیـدبـا شـ
واژة محذوف «القتال» اسـت و به این دلیل حذف شـده که  

ــریح در فعل «در ابتداي آیه به  ــورت ص » به آن تُقاَتلُِونَص
  ي ر یو جلوگ   یلفظ ۀنیبه قر کهحذف اشـاره شـده اسـت. این 

ا کلام  اطنـاب  ــده  از  ویژگی عمـال شــ بر  دال  اســــت، 
ــت؛ زیراجنـگ ــتیزي «دیگري» اسـ  جـادیبـه ا  لی ـآنـان تمـا سـ

ر بودند برا یو ناآرام  يریدرگ  تند و حاضـ به    دنیرس ـ  يداشـ
 اهداف خود به خشونت متوسل شوند.

ذیِنَ« ـَــدَّ  کـَانُوا  قبَلِْکُمْ  مِنْ  کـَالَّـ  أمَْواَلاً   وَأَکثْرََ  قُوَّةً  منِْکُمْ  أشَـ
ه(  »وَأوَْلـَاداً ه:  )69  :توبـ ان] چون  ؛ ترجمـ افقـ ا منـ ــمـ ال شـ [حـ

ما نیرومندتر  ما بودند آنان از شـ انى اسـت که پیش از شـ کسـ
آیه با تشبیهی شروع   .و داراى اموال و فرزندان بیشتر بودند

شــود که مشــبه آن محذوف اســت. دلیل حذف مشــبه می
منی و کم ارة ضـ ت که در آیۀ قبل از آن وجود  اشـ رنگی اسـ

ت ( به حالت و ویژگی منافقان اسـ )  المنافقینَ  حالُدارد. مشـ
ــبیـه  کـه خـداونـد آن را بـه مـاننـد حـال افراد پیش از آنهـا تشـ

ــت  می ــرنوش کند که داراي قدرت و وجاهت بودند؛ اما س
ــومی در دنیـا براي آنهـا رقم خورد. منـافقـان نیز بـه مـاننـد  شـ
آنها عاقبت شـومی در انتظارشـان خواهد بود و زیان بزرگی  

 خواهند دید.
بیِلُ إِنَّماَ« تَأْذِنُونکََ  الَّذیِنَ  علََى  السَّـ وا   أغَنْیِاَءُ وَهُمْ  یسَْـ   رضَُـ
ــأَنْ ــهُ  وَطبَعََ  الْخَواَلِفِ  معََ  یَکُونُوا  بِ  لاَ  فهَُمْ  قلُُوبهِِمْ  علََى  اللَّ

ت که  ؛ ترجمه:  )93  :توبه( »یَعلْمَُونَ انى اسـ ایراد فقط بر کسـ
اد] مى د از تو اجـازه [ترك جهـ ه توانگرنـ ا اینکـ د [و  بـ خواهنـ

نشـینان باشـند و خدا بر  اند که با خانهبه این] راضـى شـده
ــان مُ . آیـه دربـارة  فهمنـددر نتیجـه آنـان نمى  ،هر نهـاددلهـایشـ

آوردند و  توانایی جهاد دارند؛ اما عذر میمنافقانی اسـت که  
به کنند. مفعولمانند و دســـتور خدا را ترك میدر خانه می

تَأْذِنُونکََفعل « ــْ ــت که در چند آیۀ بمَِقْعَدِهِمْ» واژة «یسَ » اس
د که این ویژگی  81قبلی (آیۀ  اره شـ راحتاً به آن اشـ ) نیز صـ

 منافقان است.
با بررسـی آیات سـورة توبه که در ارتباط با کارگزاران  
ــد کـه آیـات  ــت، چنین دریـافـت شـ اجتمـاعیِ «دیگري» اسـ
ــتنـد کـه در آنهـا این نوع از کـارگزار اجتمـاعی یـا   انـدکی هسـ

و اگر هم  دنشــو ها و صــفات مختص آن حذف میویژگی
ســازي اســت؛ یعنی قبل یا  رنگحذفی رخ داده، از نوع کم

هاي خاص مشـرکان و منافقان اشـاره  بعد از آیات به ویژگی
اسـت. چنین کارکردي به این خاطر اسـت که در زمان شـده 

ه ان بـ افقـ امبر، منـ ان    پیـ انـ ــلمـ ا مسـ ا بـ ه و در خفـ انـ طور زیرکـ
ــمنی می ــخیص گونهکردند؛ به دش اي که در آن دوران تش

  ظاهر به  منافق از غیرمنافق بســـیار دشـــوار بود؛ زیرا منافق
کند  می  با آنها دشـمنی  باطن  در  اما  ان اسـت؛مسـلمان  شـبیه

در سـورة آل عمران  . )352، ص27ق، ج1421ابن عاشـور،  (
 برخلاف  که  اسـت   کسـی  صـراحت اعلام شـده که منافقبه

 هـايارزش  بـه معتقـد  و  مؤمن  را  خود  ظـاهر  در  درونی،  کفر
ــان دینی یَقُولُونَ بِأفَْواَههِِمْ ماَ لیَْسَ فِی قلُُوبهِِمْ  دهد: «می نشـ

هُ أعَلَْمُ بمِـَا   ه همین دلیـل، 167آل عمران:  » (یَکتْمُُونَواَللَّـ ). بـ
ویژه در سورة توبه ویژگی منافقان  لازم اسـت در قرآن و به 

بت به آنها آگاهی پیدا کنند و از آنها   ود تا مردم نسـ برملا شـ
 بیزاري جویند.

 
 اظهار -4-2

 حضــور   گفتمان در  وضــوحبه  اجتماعی  کارگزار  هرگاه
ته اره   داشـ ی به آن اشـ طلاحات خاصـ د و با تعابیر و اصـ باشـ

ــود، مؤلفـۀ اظهـار ــت (داده    رخ  شـ  ,Van Leeuwenاسـ

2008, p. 32  ون لیوون ســه شــیوة زیر را براي اظهار .(
اعی معرفی می ارگزار اجتمـ ارتکـ ه عبـ د کـ د از: تعیین کنـ انـ

 نقش، تعیین نوع اشاره و تعیین ماهیت.
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 نقش تعیین -4-2-1
ۀ نقش ه منظور از تعیین نقش کلیـ ه بـ کـ ایی اســـت  هـ

ــود. این نقشکارگزار اجتمـاعی در طول متن داده می ها شـ
سـازي زمانی سـازي هسـتند. فعالسـازي و منفعلشـامل فعال

انجـاممیرخ   اجتمـاعی  کـارگزار  کـه  دهنـدة همـۀ دهـد 
ه  کنش اشـــد و بـ اي متن بـ ا و  هـ ال، پویـ عنوان نیرویی فعـ

). در بلاغت ســنتی به  Ibid, p. 34اثرگذار معرفی شــود (
گویند. آیاتی متعدد در چنین نقشـــی فاعل یا کنندة کار می

ده ــیف «دیگري» آمـ ه در توصـ ــورة توبـ ا سـ ه در آنهـ د کـ انـ
ه   اعی «دیگري» بـ ارگزار اجتمـ ال و مؤثر  کـ عنوان نقش فعـ

جمله اســت آیات اســت؛ از آن کنُش مدنظر معرفی شــده 
 زیر:

رِکیِنَ مِنَ أحََدٌ وإَِنْ« تَجاَرَكَ  المْشُْـ مَعَ   حتََّى فَأجَرِهُْ  اسْـ   یسَْـ
هِ  کلَـَامَ ه(  »یَعلْمَُونَ  لـَا  قَوْمٌ  بـِأَنَّهُمْ  ذَلـِکَ  مـَأمْنَـَهُ  أبَلِْغـْهُ  ثُمَّ  اللَّـ   : توبـ

ــت  ؛ ترجمـه:  )6 ــرکـان از تو پنـاه خواسـ و اگر یکى از مشـ
پناهش ده تا کلام خدا را بشـنود سـپس او را به مکان امنش  

ــان نـاداننـد  ؛برســ قومى  آنـان  فعـل چراکـه  در  فـاعـل   .
تَجاَرَكَ« معََ» و «اســْ » ضــمیر مســتتر «هو» اســت که به  یسَــْ
رِکیِنَ مِنَ  أحََدٌ« گردد و در حقیقت، کنندة اصـلی  » برمیالمْشُْـ

 .کنُش «پناه آوردن» و «شنیدن» یکی از مشرکان است 
یحَ  اللَّهِ دوُنِ مِنْ  أَربْاَباً  وَرُهبْاَنهَُمْ أحَبْاَرَهُمْ  اتَّخَذوُا«  واَلمْسَِـ

ــمنـدان و راهبـان  ؛ ترجمـه: ا)31  :توبـه( »مرَیَْمَ  ابْنَ ینـان دانشـ
.  خود و مسـیح پسـر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند

» کـه بـه یهودیـان و  اتَّخـَذوُاکـارگزار اجتمـاعی «واو» در فعـل «
مسـیحیان اشـاره دارد نقش اصـلی و برجسـته در کنُش مطرح 

در مقابل   هابه شـــرك عملى آن هیآ نیا دردر این آیه دارد. 
ــرك  ــاره   گرید ریبه تعب ایاعتقادى    ش ــرك در عبادت اش ش
ده  ت.  شـ  دیق  چیبدون ه انیحیو مس ـ  انیهودیاز آنجا که اسـ

علما و راهبان خود کرده بودند و   عیخود را مط یو شـــرط
ام  یحت د بود،    یاحکـ داونـ ــتورات خـ ه مخـالف دسـ را کـ

مواجـب  ــتنـد،یالاجرا  کر  دانسـ ا  میقرآن  اطـاعـت    نیاز 
ــت   ادیعبادت  ریبا تعب یرمنطقیکورکورانه و غ ؛ از کرده اس

 این رو، فحواي آیه براي تعیین نقش «دیگري» است.

دوُنَ« هِ  نُورَ  یُطْفئُِوا  أَنْ  یرُیِـ هُ  ویَـَأبَْى  بـِأفَْواَههِِمْ  اللَّـ ا  اللَّـ   أَنْ  إِلَّـ
خواهند  مى؛ ترجمه: )32  :توبه( »الْکاَفرِوُنَ  کرَهَِ وَلَوْ نُورهَُ یتُِمَّ

ــخنـان خویش خـاموش کننـد ولى خـداوند   نور خـدا را بـا سـ
دنمى ل کنـ امـ ا نور خود را کـ ذارد تـ افران را   .گـ د کـ هرچنـ

. در این آیه چند کنُش مطرح هســتند که کنندة خوش نیاید
همۀ آنها گروهی از افراد خاص هستند که ویژگی مشترکی  
در همۀ آنهاســت و خداوند آنها را تحت عنوان کافر جمع  

ــت. این گروه بـه   عنوان گروه «دیگري» در مقـابـل  کرده اسـ
د قرار   داونـ ه خـ دان بـ د و معتقـ داونـ قطـب «خودي» یعنی خـ

 گیرند.می
ذیِنَ  أیَُّهـَا  یـَا«  واَلرُّهبْـَانِ   الـْأحَبْـَارِ  مِنَ  کثَیِراً  إِنَّ  آمنَُوا  الَّـ

ـُــدُّونَ  بـِالبْـَاطـِلِ  النَّـاسِ  أمَْواَلَ  لیَـَأْکلُُونَ بیِـلِ  عَنْ  ویََصـ ــَ هِ   سـ   اللَّـ
ۀَ الذَّهَبَ یَکنْزِوُنَ واَلَّذیِنَ بیِلِ فِی  ینُْفِقُونهَاَ وَلاَ واَلْفِضــَّ  اللَّهِ  ســَ

رْهُمْ ــِّ ــانى که  ؛ ترجمه:  )34  :توبه(  »أَلیِمٍ  بِعَذاَبٍ  فبَشَ اى کس
مندان یهود و راهبان اموال  ایمان آورده یارى از دانشـ اید بسـ

اروا مى نـ ه  بـ از  مردم را  بـ دا  ان را] از راه خـ د و [آنـ خورنـ
یم را گنجینه مىمى انى که زر و سـ کنند و آن را دارند و کسـ

ان را از عذابى دردناك خبر  در راه خدا هزینه نمى کنند ایشـ
مندان یهود و راهبان به  ده راحتاً دانشـ عنوان  . در این آیه صـ

ــده اند؛ زیرا از آنها  کارگزاران اجتماعیِ «دیگري» معرفی ش
زند که خارج از دایرة انســانیت اســت.  هایی ســر میکنُش

واسـطۀ ادات تأکیدي «إنَّ» نیز سـازي این گروه به  برجسـته
 .افزایدبر شدت حکم صادرشده در این آیه می

تـَأْذِنـُکَ  إِنَّمـَا« ــْ ذیِنَ  یسَـ هِ  یُؤمْنُِونَ  لـَا  الَّـ  الـْآخرِِ  واَلیَْوْمِ  بـِاللَّـ
ــتْ ــابَ ؛  )45  :توبــه(  »یتَرََدَّدوُنَ  ریَبْهِِمْ  فِی  فهَُمْ  قلُُوبهُُمْ  واَرْتَ

خواهند [به جهاد نروند] تنها کسانى از تو اجازه مىترجمه:  
هایشــان به  که به خدا و روز بازپســین ایمان ندارند و دل

. ترك جهاد یکی از شـک افتاده و در شـک خود سـرگردانند
هاي منفوري اســت که صــرفاً از کارگزاران اجتماعی  کنُش

زند؛ زیرا آنها اعتقادي به خداوند و روز «دیگري» ســـر می
ــک و تردید رخنه کرده  قیامت ندارند و در دل ــان ش هایش

 .است 
ــازي معرفی ون لیوون نوع دوم تعیین نقش را منفعل س
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د و آن را اینمی ارگزار چنین تعریف میکنـ اه کـ د: «هرگـ   کنـ

ازي  ايگونه به  اجتماعی ود  تصـویرسـ  را  کنُش  گویی  که  شـ
ــت، نقش آن کـارگزار   تن آن  بـه  و  پـذیرفتـه  اجبـاربـه داده اسـ

ل ان عربی،  Ibid, p. 35ســـازي اســـت (منفعـ ). در زبـ
(در قالب مفعول به   شـــکل مســـتقیم دو  به ســـازيمنفعل

تقیم تقیم) و غیرمسـ طه) نمود  (در قالب مفعول  مسـ به با واسـ
یابد. در سورة توبه، کارگزار اجتماعی «دیگري» به مانند می

تمر در منفعلفعال وري مسـ ازي، حضـ ازي دارد. برخی  سـ سـ
 اند از:از این آیات عبارت

لخََ  فإَِذاَ« هرُُ  انسْــَ رِکیِنَ  فاَقتْلُُوا  الْحرُُمُ  الْأشَــْ   حیَْثُ   المْشُــْ
روُهُمْ وخَُذوُهُمْ وجََدْتمُُوهُمْ دٍ  کلَُّ لهَُمْ واَقْعُدوُا واَحْصُـ  »مرَصَْـ

ــد پس چون ماه  ؛ ترجمه:  )5  :توبه( ــپرى شـ هاى حرام سـ
تگیر کنید و   ید و آنان را دسـ رکان را هر کجا یافتید بکشـ مشـ

ه   اهى بـ د و در هر کمینگـ ــره درآوریـ اصـ ه محـ ان بـ کمین آنـ
ترین کارگزاران اجتماعی  . مشـرکان یکی از برجسـتهبنشـینید

ه   ه بـ دد همچون این آیـ اتی متعـ ه در آیـ د کـ ــتنـ عنوان  هسـ
ده ناخته شـ توراند و «دیگري» شـ ده  جهاد با    دسـ آنها داده شـ

 .شوداست و در حقیقت، کنُش جهاد بر آنها تحمیل می
ولِ  بإِخِرْاَجِ وَهمَُّوا  أیَمْاَنهَُمْ نَکثَُوا  قَومْاً  تُقاَتلُِونَ  أَلاَ«  » الرَّسُـ

چرا با گروهى که ســوگندهاى خود را ؛ ترجمه:  )13  :توبه(
تاد دند که فرسـ کسـتند و بر آن شـ   [خدا] را بیرون کنند   ةشـ

ه  نمی افران بـ د. کـ اعی  جنگیـ ارگزار اجتمـ عنوان «دیگري»، کـ
ــلمـانـان پیمـانمعرفی می ــونـد کـه در مقـابـل مسـ ــکنی  شـ شـ

کنند. در این آیه اسـتفهام در معناي امر اسـت؛ از این رو، می
ت که کنُش جهاد  به  ده اسـ تور داده شـ منی دسـ ورت ضـ صـ

 .باید بر این گروه از کارگزاران اجتماعی اعمال شود
ذیِنَ  أیَُّهـَا  یـَا«  أوَْلیِـَاءَ   وإَخِْواَنَکُمْ  آبـَاءَکُمْ  تتََّخـِذوُا  لـَا  آمنَُوا  الَّـ

تَحبَُّوا إِنِ ــْ   فـَأوُلئَـِکَ  منِْکُمْ  یتََوَلَّهُمْ  ومََنْ  الـْإیِمـَانِ  علََى الْکُفرَْ  اسـ
المُِونَ  هُمُ ه(  »الظَّـ ه:  )23  :توبـ ان  ؛ ترجمـ ــانى کـه ایمـ اى کسـ

ان کفر را بر ایمـان ترجیح  آورده ان و برادرانتـ ایـد اگر پـدرانتـ
دهند [آنان را] به دوســتى مگیرید و هر کس از میان شــما  

. در این آیه آنان را به دوسـتى گیرد آنان همان سـتمکارانند
اي که از دایرة اسـلام حکمی صـریح دربارة اعضـاي خانواده

ــده ــده  خارج ش ــادر ش ــت؛ اینکه آنها به  اند ص عنوان  اس
ناخته می تی  کارگزار «دیگري» شـ وند و نباید با آنها دوسـ شـ

برقرار شـــود. کنُش «پرهیز از دوســـتی» بر این دســـته از 
اسـت و گفتمان این آیه در کارگزاران اجتماعی اعمال شـده  

 .سازي کافران تصویرسازي شده است قالب منفعل
ذیِنَ  قـَاتلُِوا« هِ  یُؤمْنُِونَ  لـَا  الَّـ  وَلاَ   الـْآخرِِ  بـِالیَْوْمِ  وَلـَا  بـِاللَّـ

هُ  حرََّمَ  مـَا  یُحرَِّمُونَ ولـُهُ  اللَّـ ــُ  مِنَ  الْحقَِّ  دیِنَ  یـَدیِنُونَ  وَلـَا  وَرسَـ
ــذیِنَ ــابَ  أوُتُوا  الَّ ــۀَ  یُعْطُوا  حتََّى  الْکتَِ ــدٍ  عَنْ  الْجزِیَْ  وَهُمْ  یَ

با کسانى از اهل کتاب که به  ؛ ترجمه:  )29 :توبه(  »صاَغرِوُنَ
ان نمى ــین ایمـ ازپسـ د و آنچـه را خـدا و خـدا و روز بـ آورنـ

دارند و متدین به  اند حرام نمىاش حرام گردانیدهفرســـتاده
ه دین حق نمى ال] خوارى بـ ا [کمـ ا بـ د تـ ارزار کنیـ د کـ گردنـ

عنوان تنها کارگزار مهم  . مشرکان بهخود جزیه دهنددست 
اند که کنُش جهاد در مقابل آنها دربارة این آیه معرفی شـده

 .این گروه صادر شده است 
ســـازي اســـتفاده از فعل یکی دیگر از اشـــکال منفعل

ــت. فعـل مجهول کـارکردهـایی متعـدد دارد کـه   مجهول اسـ
ته ت (یکی از آنها برجسـ ازي مفعول اسـ انوري و احمدي  سـ

). گـاه کـارگزار اجتمـاعی در قـامـت  70ش، ص1371گیوي،  
ه آن ت جملـ افـ ــور آن در بـ در  مفعول قرار دارد و حضـ قـ
کنـد و  اهمیـت دارد کـه کـارگزار اجتمـاعیِ فـاعـل را حـذف می

ین آن می اي  خود جانشـ ود؛ مانند آیۀ زیر که در آن اعضـ شـ
ازي گفتمان  بدن کارگزار اجتماعیِ «دیگري» نقش منفعل سـ

ا می د:  را ایفـ   بهِاَ   فتَُکْوىَ  جهَنََّمَ  نـَارِ  فِی  علَیَهْـَا  یُحمَْى  یَوْمَ«کننـ
کُمْ کنَزَْتُمْ ماَ هَذاَ وَظهُُورُهُمْ  وجَنُُوبهُُمْ  جبِاَههُُمْ   فَذوُقُوا   لِأَنْفسُِـ

ــا ــه(  »تـَکـْنـِزوُنَ  کـُنـْتـُمْ  مَ تـرجـمــه:  )35  :تـوب آن ؛  کــه  روزى 
ــانى و پهلو و   [گنجینه]ها را در آتش دوزخ بگدازند و پیش
پشــت آنان را با آنها داغ کنند [و گویند] این اســت آنچه  

آنچـه را مى [کیفر]  د پس  دوختیـ انـ د  براى خود  دوختیـ انـ
. دانشـــمندان یهود و راهبانی که با نام دین اموال  بچشـــید

شده،  کنند، در روز قیامت با اموالِ گداختهمردم را اخاذي می
د. فاعل   ت آنان مهر زده خواهد شـ انی و پهلو و پشـ بر پیشـ

به شـود و مفعول(االله) که معلوم و مشـخص اسـت حذف می
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 .دهدسازي رخ میو منفعل

 
 اشاره نوع تعیین -4-2-2

  يامشخصهزمان داراي  طور هم هر کارگزار اجتماعی به
تواند مخاطب را براي شـناخت دقیق وي یاري  اسـت که می

در الگوي ون لیوون، تعیین نوع اشاره بدان معناست    رساند.
اره می ود،  که نوع کارگزار اجتماعی که در متن به آن اشـ شـ

تعیین شـود؛ بنابراین، اگر کارگزار اجتماعی داراي مشـخصـۀ  
شود  ها و مشخصاتی به آن اشاره میانسانی باشد، با عبارت

ــت و اگر کارگزار اجتماعی داراي  ــان اسـ که مختص انسـ
ــد، در تعیین آن از عبارت ــانی باش ها و  مشــخصــۀ غیرانس

افی می ت. ون لیوون نوع  اوصـ ان نیسـ ود که مختص انسـ شـ
نامد زدایی میبخشـی و نوع دوم را تشـخصاول را تشـخص

)Ibid, p. 36 .( 
ــخص ــخصتشـ ــی: تشـ ه دادن  بخشـ بـ ه  کـ ــی  بخشـ

ه خصـ انی به کارگزار اجتماعی اطلاق میمشـ ود،  هاي انسـ شـ
ــخص ــخصبه دو نوع مش ــازي و نامش ــیم س ــازي تقس س

ت می اگر هویـ ــود.  ارگزار  شـ اعی  کـ ه  اجتمـ ب  در  کـ الـ   قـ
ــانی هايمشــخصــه ــده اســت   بازنمایی  انس ، واضــح و  ش

 معرفی  شــدهشــناخته فردي صــورت  به مشــخص باشــد و
 ,Ibidاست (داده  رخ   سازيشود، در این صورت مشخص

p. 37زیرا   کند؛می ایفا  متن  در مهم  نقشی سازي). مشخص  
بت   بر  علاوه   به  خاص  اجتماعی هايارزش و  معنا  دادننسـ

  کارگزاران  دیگر با  او بین انسـجام نوعی  اجتماعی،  کارگزار
اعی ــیف  اجتمـ ــدهتوصـ ه    نیز  متن  در  شـ . آوردمی  وجودبـ
خص ازي به  مشـ تفاده از حروف  سـ طۀ روش پیوند (اسـ واسـ

تفکیک (اســتفاده از حروف   عطف همچون واو، فاء و ثمّ)،
ام  )،�ْبـَللَکِن، أمـّا و   امنـ اده از نـ ــتفـ هـاي خـاص و  دهی (اسـ

بندي (اســـتفاده از القاب و عناوین)،  هاي عام)، طبقهاســـم
ک اعی) و  تـ اجتمـ ارگزار  کـ ه  بـ ک ویژگی  موردي (دادن یـ

چنـدموردي (دادن چنـد ویژگی بـه کـارگزار اجتمـاعی) انجـام 
شود. در زیر، به برخی از آیاتی که در توصیف «دیگري» می

ســازي رخ داده اســت،  هســتند و در آنها فرایند مشــخص
 شود:اشاره می

ارَ  جـَاهـِدِ  النَّبِیُّ  أیَُّهـَا  یـَا«   علَیَهِْمْ   واَغلْظُْ  واَلمْنُـَافِقیِنَ  الْکُفَّـ
یرُ  وبَئِْسَ  جهَنََّمُ  ومَـَأوْاَهُمْ ــِ ه(  »المَْصـ ه:  )73  :توبـ اى  ؛ ترجمـ

پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان ســخت بگیر  
ــت ــرانجامى اس ــت و چه بد س ــان دوزخ اس .  و جایگاهش

سـازي کارگزار اجتماعی «دیگري» با اسـتفاده از (مشـخص
ــده طبقـه بنـدي و دادن دو لقـب منفور بـه این افراد انجـام شـ

 است.)
لِهِ مِنْ  آتاَهُمْ  فلَمََّا« ونَ وَهُمْ  وَتَوَلَّواْ بِهِ  بَخلُِوا فَضْـ  » مُعرْضُِـ

ه( ه:  )76  :توبـ ان ؛ ترجمـ ه آنـ ــل خویش بـ پس چون از فضـ
.  بخشید بدان بخل ورزیدند و به حال اعراض روى برتافتند

گردانی از حق کـه  (پیونـد دادن دو ویژگی بـارز بخـل و روي
 ).منتسب به کارگزار اجتماعی «دیگري» است 

لِّ وَلاَ« ــَ   قَبْرِهِ  علََى تَقُمْ وَلاَ أبََداً ماَتَ  منِهُْمْ  أحََدٍ  علََى تُصـ
ولِهِ باِللَّهِ  کَفرَوُا إِنَّهُمْ قُونَ وَهُمْ  ومَاَتُوا  وَرسَُـ ؛  )84  :توبه( »فاَسِـ

ه:   از مگزار و بر  و هرگز بر هیچ مردهترجمـ ان نمـ اى از آنـ
ــت  ــر قبرش نایسـ چراکه آنان به خدا و پیامبر او کافر    ؛سـ

بندي کارگزار اجتماعی  . (طبقهشـدند و در حال فسـق مردند
 )فاَسِقُونَ«دیگري» با عنوان  

 بِکُمُ   ویَتَرَبََّصُ  مَغرْمَـًا  ینُْفقُِ  مـَا  یتََّخـِذُ  مَنْ  الـْأعَرْاَبِ  ومَِنَ«
وءِْ  داَئرَِةُ  علَیَهِْمْ الدَّواَئرَِ ــَّ میِعٌ  واَللَّهُ  الس ــَ ؛  )98  :توبه( »علَیِمٌ س

تند که آنچه  و برخى از آن بادیهترجمه:  انى هسـ ینان کسـ نشـ
ه مرا   دا] هزینـ د خســـارتى [براى خود]  ی[در راه خـ کننـ
امدهاى بد انتظار مىمى ما پیشـ امد  دانند و براى شـ برند پیشـ

ــت  ــنواى دانـاسـ . (دو  بـد براى آنـان خواهـد بود و خـدا شـ
  رســـانی به مســـلمانان به ویژگی پرهیز از انفاق و آســـیب 

ــخص يبرا  کهاند اي با هم پیوند خوردهگونه ــاز مشـ   ي سـ
 ).شود  استفاده ،منافقان یعنی ،»يگری«د  یاجتماع  کارگزار

 المْـَدیِنـَۀِ   أَهـْلِ  ومَِنْ  منُـَافِقُونَ  الـْأعَرْاَبِ  مِنَ  حَوْلَکُمْ  ومَمَِّنْ«
ــاقِ  عـَلـَى  مـَرَدوُا ــه(  »الـنِّـفَ تـرجـمــه:  )101  :تـوب از ؛  بـرخـى  و 
اکنان  بادیه تند منافقند و از سـ ما هسـ ینانى که پیرامون شـ نشـ

ده ه [نیز عـ دینـ همـ اق خو گرفتـ نفـ داى] بر  ه  .انـ دي (طبقـ بنـ
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ــخت   ــرسـ ــمن سـ کارگزارانی خاص به نام منـافق که دشـ

 ).مسلمانان هستند
ذیِنَ« جـِداً  اتَّخـَذوُا  واَلَّـ ــْ راَراً  مسَـ ــِ  بیَْنَ   وَتَفرْیِقـًا  وَکُفرْاً  ضـ

اداً  المُْؤمْنِیِنَ ولَهُ اللَّهَ  حاَرَبَ  لمَِنْ  وإَِرصَْـ   : توبه(  »قبَلُْ مِنْ وَرسَُـ
  ۀ و آنهایى که مسـجدى اختیار کردند که مای؛ ترجمه:  )107

[نیز]   و  اســــت  ان  ان مؤمنـ میـ دگى  پراکنـ کفر و  ان و  زیـ
با خدا و پیامبر او به   کمینگاهى اســت براى کســى که قبلاً

ــتـه بود . (پیونـد چنـد ویژگی منفی زیـان، کفر، جنـگ برخـاسـ
رسـانی براي هویت کارگزار اجتماعی و آن تفرقه و آسـیب 

 ).مسجدي است که توسط منافقان احداث شد
تَغْفرِوُا  أَنْ  آمنَُوا واَلَّذیِنَ للِنَّبِیِّ  کاَنَ ماَ« رِکیِنَ  یسَْـ  وَلَوْ   للِمْشُْـ
  »الْجَحیِمِ   أصَْحاَبُ  أَنَّهُمْ  لهَُمْ  تبَیََّنَ  ماَ  بَعْدِ  مِنْ قرُبَْى  أوُلِی کاَنُوا

اند بر پیامبر و کسـانى که ایمان آورده؛ ترجمه:  )113  :توبه(
سزاوار نیست که براى مشرکان پس از آنکه برایشان آشکار  
د  د هرچنـ ب آمرزش کننـ د طلـ ل دوزخنـ ان اهـ ه آنـ د کـ گردیـ

ــنـد ــاوند [آنان] باشـ بندي کارگزار اجتماعی  . (طبقهخویشـ
 «دیگري» به صفت شرك و اهل دوزخ)

ذیِنَ  أیَُّهـَا  یـَا« ذیِنَ  قـَاتلُِوا  آمنَُوا  الَّـ ارِ  مِنَ  یلَُونَکُمْ  الَّـ   الْکُفَّـ
هَ  أَنَّ  واَعلْمَُوا  غلِْظـَۀً  فیِکُمْ  وَلیَْجـِدوُا ه(  »المْتَُّقیِنَ  معََ  اللَّـ   : توبـ

اید با کافرانى که  اى کســانى که ایمان آورده؛ ترجمه:  )123
ــمـا   ــتنـد کـارزار کنیـد و آنـان بـایـد در شـ ــمـا هسـ مجـاور شـ
.  خشـــونت بیابند و بدانید که خدا با تقواپیشـــگان اســـت

ازي  بندي گروهی خاص به نام کفار براي مشـخص(طبقه سـ
 این گروه براي مخاطب)

ا« ذیِنَ  وَأمََّـ  إِلَى   رجِسْـــًـا  فزَاَدَتهُْمْ  مرََضٌ  قلُُوبهِِمْ  فِی  الَّـ
هِمْ ــِ ه(  »کـَافرِوُنَ  وَهُمْ  ومَـَاتُوا  رجِسْـ ه:  )125  :توبـ ا  ؛ ترجمـ امـ

شـان  هایشـان بیمارى اسـت پلیدى بر پلیديکسـانى که در دل
. (تفکیـک هویـت منـافقـان  گـذرنـدافزود و در حـال کفر درمى

 سازي شد)از هویت مؤمنانی که در آیۀ قبل مشخص
 لاَ   ثُمَّ  مرََّتیَْنِ  أوَْ  مرََّةً  عـَامٍ  کـُلِّ  فِی  یُفتْنَُونَ  أَنَّهُمْ  یرَوَْنَ  أوََلـَا«

بیننـد  آیـا نمى؛ ترجمـه:  )126  :توبـه(  »یـَذَّکَّروُنَ هُمْ  وَلـَا  یتَُوبُونَ
شـوند باز هم که آنان در هر سـال یک یا دو بار آزموده مى

ه نمى د و عبرت  توبـ دنمىکننـ ه گیرنـ د دو ویژگی توبـ . (پیونـ

ــطـۀ حرف عطف  افقـان بـه واسـ نکردن و عبرت نگرفتن منـ
 سازي هویت منافقان)«واو» در راستاي مشخص

ــخص ــازي به در زبان عربی، نامش ــطۀ واژگانی  س واس
الجمیع،  البعض،  الکــل،  ــخص همچون  نــامشـ و  عمومی 

القوم، الفریق،  د،  اس، الأحـ ۀ،  النـ اعـ ۀ،  الجمـ ائفـ دد،  الطـ  العـ
که بر فرد یا گروه    و غیره  الأکثر، اســماء موصــول  الفلان،

انی دلالت دارند، انجام می خص انسـ ود، مانند آیات نامشـ شـ
 زیر:

رِکیِنَ مِنَ أحََدٌ وإَِنْ« تَجاَرَكَ  المْشُْـ مَعَ   حتََّى فَأجَرِهُْ  اسْـ   یسَْـ
هِ  کلَـَامَ ه(  »یَعلْمَُونَ  لـَا  قَوْمٌ  بـِأَنَّهُمْ  ذَلـِکَ  مـَأمْنَـَهُ  أبَلِْغـْهُ  ثُمَّ  اللَّـ   : توبـ

ــت  ؛ ترجمـه:  )6 ــرکـان از تو پنـاه خواسـ و اگر یکى از مشـ
پناهش ده تا کلام خدا را بشـنود سـپس او را به مکان امنش  

د اداننـ ان قومى نـ ه آنـ ه از واژة برســـان چرا کـ . در این آیـ
اسـت تا بر فردي نامعلوم از نامشـخص «أحَدٌ» اسـتفاده شـده  

ه  ده بـ ال دارد در آینـ ه احتمـ اعی «دیگري» کـ ارگزار اجتمـ کـ
 .مسلمانان پناه ببرد، دلالت کند

 دیِنِکُمْ   فِی  وَطَعنَُوا  عهَـْدِهِمْ  بَعـْدِ  مِنْ  أیَمْـَانهَُمْ  نَکثَُوا  وإَِنْ«
ۀَ  فَقـَاتلُِوا ه(  »ینَتْهَُونَ  لَعلََّهُمْ  لهَُمْ  أیَمْـَانَ  لـَا  إِنَّهُمْ  الْکُفرِْ  أَئمَِّـ   : توبـ

ه:  )12 ان  ؛ ترجمـ اى خود را پس از پیمـ دهـ ــوگنـ و اگر سـ
ــما را در دینتان طعن زدند پس با   ــتند و ش ــکس خویش ش

ــوایان کفر بجنگید ــت    ؛پیش چراکه آنان را هیچ پیمانى نیس
د که [از پیمان تندباشـ کنى] باز ایسـ وایان کفر تعداد  شـ . پیشـ

ده   خص نشـ تند که نام آنها در این آیه مشـ یار زیادي هسـ بسـ
اســت؛ زیرا در آن دوران افراد بســیار زیادي از «دیگري» 

 .شکنی و با اسلام مقابله کردندپیمان
ولِ   بإِخِرْاَجِ وَهمَُّوا  أیَمْاَنهَُمْ نَکثَُوا  قَومْاً  تُقاَتلُِونَ  أَلاَ« ــُ  الرَّس
وْنهَُمْ  مرََّةٍ أوََّلَ بَدءَوُکُمْ وَهُمْ وهُْ أَنْ أحَقَُّ  فاَللَّهُ أَتَخشَْـ  إِنْ  تَخشَْـ
ترجمــه:  )13  :توبــه(  »مُؤمْنِیِنَ  کنُتُْمْ کــه  ؛  گروهى  بــا  چرا 

سـوگندهاى خود را شـکسـتند و بر آن شـدند که فرسـتاده  
ــتین بار [جنگ   [خدا] را بیرون کنند و آنان بودند که نخسـ

ــما آغاز کردند نمى ــید با  جنگید آیا از آنان مىرا] با ش ترس
به   .اینکه اگر مؤمنید خدا سـزاوارتر اسـت که از او بترسـید

بت افرادي که پیمان خص بودن نام و نسـ کنی  علت نامشـ شـ
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کردند و همچنین تعداد زیاد آنها، از واژة «قَوم» براي تعیین 
 .است آنها استفاده شده 

ذیِنَ  قـَاتلُِوا« هِ  یُؤمْنُِونَ  لـَا  الَّـ  وَلاَ   الـْآخرِِ  بـِالیَْوْمِ  وَلـَا  بـِاللَّـ
با کسانى  ؛ ترجمه:  )29 :توبه(  »وَرسَُولُهُ  اللَّهُ  حرََّمَ  ماَ  یُحرَِّمُونَ

ین ایمان نمى آورند و  از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسـ
اده ــتـ فرسـ دهآنچـه را خـدا و  د حرام اش حرام گردانیـ انـ

لام به . (نامشـخصدارند کارزار کنیدنمى منان اسـ ازي دشـ   سـ
 »)الَّذیِنَواسطۀ واژة عمومی «

اسِ   أمَْواَلَ  لیَـَأْکلُُونَ  واَلرُّهبْـَانِ  الـْأحَبْـَارِ  مِنَ  کثَیِراً  إِنَّ«  النَّـ
ـُــدُّونَ  بـِالبْـَاطـِلِ بیِـلِ  عَنْ  ویََصـ ــَ هِ  سـ ؛ ترجمـه: )34  :توبـه(  »اللَّـ

سـیارى از دانشـمندان یهود و راهبان اموال مردم را به ناروا  ب
ازمىمى دا بـ ان را] از راه خـ د و [آنـ دخورنـ ه    .دارنـ ا کـ از آنجـ

ــمنـدان یهود و راهبـانی کـه بـه نـام دین از مردم  تعـداد دانشـ
تفاده می وءاسـ ت، از واژة مبهم «سـ » براي  کثَیِراًکنند زیاد اسـ

 .است سازي هویت آنها استفاده شده نامشخص
رِکیِنَ  وقَاَتلُِوا«   أَنَّ  واَعلْمَُوا  کاَفَّۀً یُقاَتلُِونَکُمْ  کمَاَ  کاَفَّۀً  المْشُْـ

ــرکان  ؛ ترجمه: )36  :توبه(  »المْتَُّقیِنَ  معََ اللَّهَ و همگى با مشـ
جنگند و بدانید که  بجنگید چنانکه آنان همگى با شـــما مى

. از آنجا که فرد یا افرادي مشخص خدا با پرهیزگاران است 
از مشــرکان با مســلمانان اعلام جنگ نکردند، بلکه بیشــتر  

ــطـۀ  کـارگزار اجتمـاعی بـه  آنهـا چنین کـاري کردنـد، این  واسـ
 .است   شدهسازي » نامشخصکاَفَّۀًواژة «
دقَاَتِ فِی  یلَمْزُِكَ مَنْ ومَنِهُْمْ« وا   منِهْاَ أعُْطُوا فإَِنْ الصَّـ   رضَُـ
خَطُونَ  هُمْ إِذاَ  منِهْاَ یُعْطَواْ لَمْ وإَِنْ و  ؛ ترجمه: )58  :توبه( »یسَْـ

ــدقات بر تو خرده مى ــیم] ص گیرند  برخى از آنان در [تقس
گردند پس اگر از آن [اموال] به ایشان داده شود خشنود مى

. آیندناگاه به خشـم مىهو اگر از آن به ایشـان داده نشـود ب
ذیِنَ  ومَنِهُْمُ« ه(  »أُذُنٌ  هُوَ  ویََقُولُونَ  النَّبِیَّ  یُؤْذوُنَ  الَّـ ؛  )61  :توبـ

دهند  و از ایشـان کسـانى هستند که پیامبر را آزار مىترجمه: 
حرف جر «مِن» گاه بر جزئی    .گویند او زودباور است و مى

ه  ــیـ ه آن «مِن» بعضـ ه بـ ت دارد کـ ک گروه دلالـ از افراد یـ
گویند. در این دو آیه نیز «مِن» بر تعدادي از مشرکان که  می

 .نام آنها مشخص نیست، دلالت دارد

ولَهُ اللَّهَ یُحاَدِدِ مَنْ أَنَّهُ یَعلْمَُوا  أَلَمْ«  جهَنََّمَ  ناَرَ لَهُ فَأَنَّ  وَرسَُـ
ه(  »الْعَظیِمُ  الْخزِيُْ  ذَلـِکَ  فیِهـَا  خـَالـِداً ه:  )63  :توبـ ا ؛ ترجمـ آیـ

ــتـه انـد کـه هر کس بـا خـدا و پیـامبر او درافتـد براى او نـدانسـ
ــت که در آن جاودانه خواهد بود این همان  آتش جهنم اس

ــت  ــوایى بزرگ اس ــول «مَن» که از جملۀ  رس ــم موص . اس
ول ت، بر تعدادي نامشـخص از گروهموصـ هاي  هاي عام اسـ

ــراحتاً با خدا و پیامبر   «دیگري» دلالت دارد؛ افرادي که صـ
 .کنند و سرانجامشان آتش دوزخ است خدا دشمنی می

 طـَائِفـَۀٍ  عَنْ  نَعْفُ  إِنْ  إیِمـَانِکُمْ  بَعـْدَ  کَفرَْتُمْ  قـَدْ  تَعتْـَذِروُا  لـَا«
ه(  »مُجرْمِیِنَ  کـَانُوا  بـِأَنَّهُمْ  طـَائِفـَۀً  نُعـَذِّبْ  منِْکُمْ ؛  )66  :توبـ

دهترجمه:  ما بعد از ایمانتان کافر شـ اید اگر  عذر نیاورید شـ
ذاب   ذریم گروهى [دیگر] را عـ ا درگـ ــمـ از گروهى از شـ

»  طاَئِفَۀ. (واژة عمومی «آنان تبهکـار بودند  ؛ زیراخواهیم کرد
که بر تعدادي نامشخص از مشرکان دلالت دارد که مرتکب  

 ).اندجرمی بزرگ شده
هُمْ  واَلمْنُـَافِقـَاتُ  المْنُـَافِقُونَ« ــُ  یـَأمْرُوُنَ   بَعْضٍ  مِنْ  بَعْضـ

ونَ  المَْعرْوُفِ  عَنِ  ویَنَهَْوْنَ  بـِالمْنُْکرَِ ــُ ه(  »أیَـْدیِهَُمْ  ویََقبِْضـ   : توبـ
ه:  )67 د  ؛ ترجمـ د] یکـدیگرنـ اننـ ان دو چهره [همـ مردان و زنـ

دارند و  دارند و از کار پسـندیده باز مىبه کار ناپسـند وامى
ــت  اق] فرو مىدسـ اى خود را [از انفـ دهـ دنـ . (واژة مبهم  بنـ

خص از منافقان دلالت دارد که  بَعْض« » که بر تعدادي نامشـ
 ).کنندخداوند را نقض و برخلاف آن عمل میاحکام 

لِّ وَلاَ« ــَ   قَبْرِهِ  علََى تَقُمْ وَلاَ أبََداً ماَتَ  منِهُْمْ  أحََدٍ  علََى تُصـ
ولِهِ باِللَّهِ  کَفرَوُا إِنَّهُمْ قُونَ وَهُمْ  ومَاَتُوا  وَرسَُـ ؛  )84  :توبه( »فاَسِـ

ه:   از مگزار و بر  و هرگز بر هیچ مردهترجمـ ان نمـ اى از آنـ
ر قبرش نایسـت  دند   ؛ زیراسـ آنان به خدا و پیامبر او کافر شـ

ــق مردنـد » کـه بر تعـدادي  أحَـَدٍ. (واژة مبهم «و در حـال فسـ
د را  ان دلالـت دارد کـه احکـام خـداونـ افقـ ــخص از منـ امشـ نـ

 ).کنندنقض و برخلاف آن عمل می
 هاي مشخصه  با  اجتماعی  کارگزار  زدایی: هرگاهتشخص

انی ود،  بازنمایی  غیرانسـ یوة از شـ خیص شـ تفاده  زداییتشـ   اسـ
 مقولۀ دو  داراي  شــیوه این ).Ibid, p. 36اســت (شــده 

 صفت « کردن انتزاعی  در. است  کردن عینی  و کردنانتزاعی 



 
 

 1404) بهار و تابستان 27( یاپیسال چهاردهم، شماره اول، شماره پقرآن»،   یشناختزبان يها«پژوهش   180

 
به    کارگزار و  شــودمی او  جایگزین  کارگزار  ویژگی یک  یا

ــیوه  این ایی  شـ ازنمـ ــودمی  بـ   کردن، عینی    ). درIbid(  »شـ
ارگزار« اعی  کـ ه  اجتمـ ک  بـ ارگزار  کمـ ایی   دیگري  کـ ازنمـ   بـ

ودمی ورتی ). درIbid(  »شـ  دلالت   اجتماعی  کارگزار« که  صـ
  اسـت؛  مداريمکان  نوع از کردنعینی   باشـد، داشـته  مکان بر
تارِ  و  گفتار اگر  و ابزارمداري؛  نوع از باشـد، ابزار  اگر و   نوشـ

ــد،  کـارگزار اشـ ه  نوع  از  بـ ا   کردنعینی    اگر  و  مـداري؛گفتـ   بـ
اره  از  گیرد، صـورت  اجتماعی  کارگزار بدن از بخشـی به  اشـ

). از آنجا که محتواي سـورة  Ibid( »اسـت   مدارياندام  نوع
اســت،   منافقان  و  مشــرکان  با ارتباط قطع توبه در ارتباط با

ا ویژگی اط بـ ــوره در ارتبـ دة سـ ات  بخش عمـ ا و اخلاقیـ هـ
هاي رویارویی مســلمانان با  مشــرکان و منافقان و شــیوه

ت. از این منظر، طبیعی می یوة تعیین نوع  آنهاسـ نماید که شـ
هاي  بخشـی (بازنمایی مشـخصـهاشـاره بیشـتر بر پایۀ تشـخص

زدایی انسـانی کارگزار اجتماعی) باشـد تا بر اسـاس تشـخص
خصـه انی کارگزار اجتماعی). اما  (بازنمایی مشـ هاي غیرانسـ

ــخص د تشـ ــاهـ ه شـ د آیـ اعی  در چنـ ارگزار اجتمـ زدایی کـ
اي است که دربارة مسجد جمله آیه «دیگري» هستیم؛ از آن

  است: ضرار (پایگاه منافقان براي مقابله با پیامبر) نازل شده 
جِداً  خَذوُااتَّ «واَلَّذیِنَ راَراً مسَْـ   المُْؤمْنِیِنَ  بیَْنَ وَتَفرْیِقاً  وَکُفرْاً ضِـ

اداً ــَ ولَهُ اللَّهَ حاَرَبَ لمَِنْ  وإَِرصْ ــُ ؛  )107  :توبه( قبَلُْ» مِنْ  وَرسَ
جدى اختیار کردند که مایترجمه:  زیان و   ۀو آنهایى که مسـ

کفر و پراکندگى میان مؤمنان اسـت و [نیز] کمینگاهى است  
با خدا و پیامبر او به جنگ برخاســته   براى کســى که قبلاً

هاي انســانی  جاي اینکه از مشــخصــه. در این آیه، بهبود
ود، مکان منتسـب به   تفاده شـ مربوط به کارگزار اجتماعی اسـ

عنوان مشـخصـۀ غیرانسـانی این کارگزار اجتماعی  منافقان به 
ــد  یمعرف ــخصشـ زدایی از نوع ؛ بنـابراین، در این آیـه تشـ
 .مداري رخ داده است مکان

ه هدر آیـ ارگزار    اي دیگر، بـ ــدت نفرت از کـ اطر شـ خـ
اجتماعی «دیگري»، مکانی که به آن منتسـب اسـت نیز مورد  

اسـت؛ بنابراین، خداوند به پیامبر  نفرت و بیزاري واقع شـده  
ــتور می ــر قبرِ (مکـاندسـ د بر سـ داري) این کـارگزار  دهـ مـ

لِّ  «وَلاَاجتماعی نایسـتد؛ زیرا آنها فاسـق هسـتند:    علََى   تُصَـ
هِ   کَفرَوُا  إِنَّهُمْ  قبَرْهِِ  علََى  تَقُمْ  وَلـَا  أبَـَداً  مـَاتَ  منِهُْمْ  أحَـَدٍ   بـِاللَّـ

ولِهِ قُونَ» وَهُمْ  ومَاَتُوا  وَرسَُـ و هرگز  ؛ ترجمه:  )84  :توبه( فاَسِـ
ت اى از آنان نماز بر هیچ مرده ر قبرش نایسـ ؛  مگزار و بر سـ

آنان به خدا و پیامبر او کافر شــدند و در حال فســق   زیرا
 ).مداريزدایی از نوع مکان(تشخص .مردند

همچنانکه منافقان مورد غضــب و خشــم خداوند قرار 
ــب   ــب به آنها نیز مورد غض ــیاي منتس دارند، ابزارها و اش

هاي منافقان به  خداوند هســتند. در آیۀ زیر، اموال و دارایی
ده ب به آنها در نظر گرفته شـ تۀ منتسـ اند:  عنوان ابزار برجسـ

 بهِاَ  یُعـَذِّبهَُمْ أَنْ  اللَّـهُ یرُیِـدُ  إِنَّمـَا وَأوَْلـَادُهُمْ  أمَْواَلهُُمْ تُعْجبِـْکَ «وَلـَا
هُمْ  وَتزَْهقََ الدُّنیْاَ فِی ؛ ترجمه:  )85  :توبه(  کاَفرِوُنَ» وَهُمْ  أَنْفسُُـ

ــگفـت نینـدازد جز این   و اموال و فرزنـدان آنـان تو را بـه شـ
ــت که خدا مى ــیلنیس ــان را در دنیا به وس آن   ۀخواهد ایش

رود بـیـرون  کـفـر  حــال  در  ــان  جــانشــ و  ــد  کـن  .عــذاب 
 ).زدایی از نوع ابزارمداري(تشخص
اهئُِونَ  بِأفَْواَههِِمْ قَوْلهُُمْ «ذَلکَِ  مِنْ  کَفرَوُا الَّذیِنَ قَوْلَ یُضــَ

هُ  قـَاتلَهَُمُ  قبَـْلُ ه(  یُؤفَْکُونَ»  أَنَّى  اللَّـ ه:  )30  :توبـ این  ؛ ترجمـ
آورند و به گفتار کسانى  سخنى است [باطل] که به زبان مى

ــدهکـه   ــبـاهـت دارد خـدا آنـان را پیش از این کـافر شـ انـد شـ
د چگونه [از حق] بازگردانده مى وندبکشـ . گفتار منافقان  شـ

لام خارج   همچون رفتار و کردار آنها نامقبول و از دایرة اسـ
ب   الـ اعی در قـ ارگزار اجتمـ ت کـ ه، هویـ ــت. در این آیـ اسـ

 است.زدایی شده مداري تشخصگفته
ذيِ  بنُیْـَانهُُمُ  یزَاَلُ  «لـَا ا  قلُُوبهِِمْ  فِی  ریِبـَۀً  بنََواْ  الَّـ  تَقَطَّعَ  أَنْ  إِلَّـ
هُ  قلُُوبهُُمْ همواره آن ؛ ترجمـه:  )110  :توبـه(  حَکیِمٌ»  علَیِمٌ  واَللَّـ

شـک [و نفاق]    ۀهایشـان مایاند در دلسـاختمانى که بنا کرده
ــت تا آنکـه دل ــود و خدا داناى  اسـ ــان پاره پاره شـ هایشـ

ــنجیده ــت س ــالوده و بنیاد فکري منافقان بر پایۀ  کار اس . ش
» که ابزار بنُیْاَنخیانت و نفاق و دروغ است؛ بنابراین، واژة «

مـی ــاب  حســ ــه  ب فـرد  هـر  فــک  نـ لایـ جـزء  بـراي و  ــد،  آی
ــخص داري تشـ ــیوة ابزارمـ ه شـ اعی بـ زدایی کـارگزار اجتمـ

 استفاده شده است.
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ورَةٌ  أُنزِْلَتْ  ماَ وإَِذاَ« هُمْ نَظرََ  سُـ  یرَاَکُمْ  هلَْ بَعْضٍ إِلَى  بَعْضُـ
رفَُوا  ثُمَّ  أحَـَدٍ  مِنْ ــَ رَفَ  انْصـ ــَ هُ  صـ  لاَ  قَوْمٌ  بـِأَنَّهُمْ  قلُُوبهَُمْ  اللَّـ

اى نازل شـود  و چون سـوره؛ ترجمه:  )127  :توبه( »یَفْقهَُونَ
گویند]  کنند [و مىبعضــى از آنان به بعضــى دیگر نگاه مى

ما را مى ى شـ ور پیامبر]  آیا کسـ پس [مخفیانه از حضـ بیند سـ
زیرا آنان  ؛هایشان را [از حق] برگرداندگردند خدا دلبازمى

تند که نمى . اجزاي بدن منافقان نیز مانند فهمندگروهى هسـ
خود آنها پوچ و تهی اســت و از راه حق منحرف اســت؛  

مداري،  واسطۀ شیوة اندامبنابراین، این کارگزار اجتماعی به 
 .است زدایی شده تشخص
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ــیوه   اجتمـاعی   اي از بـازنمـایی کـارگزارتعیین مـاهیـت شـ
ت که طی آن کارگزار اجتماعی به ورت اسـ )  جنس( عام  صـ

ا ایی)  نوع(  خـاص  یـ ازنمـ ــودمی  بـ اگر    ).Ibid, p. 37(  »شـ
کارگزار اجتماعی ماهیت عمومی و کلی داشـته باشـد، به آن 

می ارجـاعی  کـارگزار  جنس  کـه  ــورتی  در صـ و  گوینـد 
د، به آن نوع اجتماعی ماهیتی خصـوصـی و  ته باشـ   ویژه داشـ

). از آنجا که در سورة توبه  Ibid, p. 37گویند (می ارجاعی
صــراحتاً ماهیت کارگزار اجتماعی «دیگري» برملا شــده و  

براي مسـلمانان بازگو    آنهاي  تمامی خصـوصـیات و ویژگی
ده  ت، تعیین ماهیت این کارگزار اجتماعی معمولاً از شـ اسـ

ــرکین»،   انی همچون «المشـ ا واژگـ اعی و بـ طریق نوع ارجـ
تقات آن «الکافرین»، «المنافقین»، «الظالمین» و فعل ها و مشـ

 دهد. به آیات زیر بنگرید:رخ می
 طـَائِفـَۀٍ  عَنْ  نَعْفُ  إِنْ  إیِمـَانِکُمْ  بَعـْدَ  کَفرَْتُمْ  قـَدْ  تَعتْـَذِروُا  «لـَا
ه(  مُجرْمِیِنَ»  کـَانُوا  بـِأَنَّهُمْ  طـَائِفـَۀً  نُعـَذِّبْ  منِْکُمْ ؛  )66  :توبـ

دهترجمه:  ما بعد از ایمانتان کافر شـ اید اگر  عذر نیاورید شـ
ذاب   ذریم گروهى [دیگر] را عـ ا درگـ ــمـ از گروهى از شـ

فت خاص  آنان تبهکار بودند ؛ زیراخواهیم کرد . (اطلاق صـ
 گناهکار به افرادي که بعد از ایمان، کفر ورزیدند)

هُ  «وعَـَدَ ارَ  واَلمْنُـَافِقـَاتِ  المْنُـَافِقیِنَ  اللَّـ  جهَنََّمَ   نـَارَ  واَلْکُفَّـ
بهُُمْ  هِیَ  فیِهـَا  خـَالـِدیِنَ ــْ هُ  وَلَعنَهَُمُ  حسَـ  مُقیِمٌ»  عـَذاَبٌ  وَلهَُمْ  اللَّـ

ه( ه:  )68  :توبـ ان دو چهره و  ؛ ترجمـ زنـ ه مردان و  بـ دا  خـ
اند آن کافران آتش جهنم را وعده داده اسـت در آن جاودانه

[آتش] براى ایشان کافى است و خدا لعنتشان کرده و براى  
ت  فت خاص نفاق و کفر آنان عذابى پایدار اسـ . (اطلاق صـ

 به کارگزار اجتماعی دیگري)
  هُمُ  وَأوُلئَـِکَ  واَلـْآخرَِةِ  الـدُّنیْـَا  فِی  أعَمْـَالهُُمْ  حبَِطـَتْ  «أوُلئَـِکَ

روُنَ» ــِ ه:  )69  :توبـه(  الْخـَاسـ گونـه کـه آنـان فرو  همـان؛ ترجمـ
ــان در دنیا و آخرت به هدر رفت و آنان  رفتند آنان اعمالش

. (اطلاق صــفت خاص زیانکار به افرادي  همان زیانکارانند
 که اعمال آنها پوچ و تهی است).

لِّ «وَلاَ ــَ   قَبْرِهِ  علََى تَقُمْ وَلاَ أبََداً ماَتَ  منِهُْمْ  أحََدٍ  علََى تُصـ
ولِهِ باِللَّهِ  کَفرَوُا إِنَّهُمْ قُونَ» وَهُمْ  ومَاَتُوا  وَرسَُـ ؛  )84  :توبه( فاَسِـ

ه:   از مگزار و بر  و هرگز بر هیچ مردهترجمـ ان نمـ اى از آنـ
ر قبرش نایسـت  دند   ؛ زیراسـ آنان به خدا و پیامبر او کافر شـ

. (اطلاق صــفت خاص فســق به  و در حال فســق مردند
 ورزیدند)افرادي که نسبت به خداوند و پیامبر خدا کفر 

هُ هـَدُ  «واَللَّـ ــْ ه(  لَکـَاذبُِونَ»  إِنَّهُمْ  یشَـ ه:  )107  :توبـ و ؛ ترجمـ
تند دهد که آنان قطعاًخدا گواهى مى انی  دروغگو هسـ . (کسـ

چینی  عنوان پناهگاه خود براي توطئه که مسـجد ضـرار را به
ت عنوان   ا تحـ ت آنهـ اهیـ د، مـ اذ کردنـ ان اتخـ ــلمنـ ه مسـ علیـ

 است)دروغگویان بازنمایی شده  
؛ ترجمـه: و )109  :توبـه(  الظَّـالمِیِنَ» الْقَوْمَ  یهَـْديِ  لـَا  «واَللَّـهُ

ــتمگر را هدایت نمی ــفت خداوند گروه س کند. (اطلاق ص
ــت  س ــُ بنیاد و  خاص ظلم به افرادي که به تعبیر این آیه، س

 پوچ هستند)
تَغْفرِوُا  أَنْ  آمنَُوا واَلَّذیِنَ للِنَّبِیِّ  کاَنَ «ماَ رِکیِنَ  یسَْـ  وَلَوْ   للِمْشُْـ

  الْجَحیِمِ»  أصَْحاَبُ  أَنَّهُمْ  لهَُمْ  تبَیََّنَ  ماَ  بَعْدِ  مِنْ قرُبَْى  أوُلِی کاَنُوا
اند بر پیامبر و کسـانى که ایمان آورده؛ ترجمه:  )113  :توبه(

سزاوار نیست که براى مشرکان پس از آنکه برایشان آشکار  
د  د هرچنـ ب آمرزش کننـ د طلـ ل دوزخنـ ان اهـ ه آنـ د کـ گردیـ

. (اطلاق صـفت خاص مشـرك و  خویشـاوند [آنان] باشـند
ــمنی   د اعلام دشـ داونـ امبر خـ ا پیـ ه بـ ه افرادي کـ جهنمی بـ

 کردند).
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ا ذیِنَ  «وَأمََّـ  إِلَى   رجِسْـــًـا  فزَاَدَتهُْمْ  مرََضٌ  قلُُوبهِِمْ  فِی  الَّـ
هِمْ ــِ ه(  کـَافرِوُنَ»  وَهُمْ  ومَـَاتُوا  رجِسْـ ه:  )125  :توبـ ا  ؛ ترجمـ امـ

انى که در دل ان  کسـ ان بیمارى اسـت پلیدى بر پلیدیشـ هایشـ
ــفـت خـاص گـذرنـدحـال کفر درمىافزود و در  . (اطلاق صـ

 کفر به افرادي که بیماردل هستند)
رَفَ ؛ )127  :توبه( یَفْقهَُونَ» لاَ قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ  قلُُوبهَُمْ اللَّهُ «صــَ

ــان را [از حق] برگردانـدخـدا دلترجمـه:   زیرا آنـان   ؛هـایشـ
. (اطلاق صـفت خاص نادان فهمندگروهى هسـتند که نمى

 هایشان از راه حق دور گشته است).به افرادي که دل
 

 گیرينتیجه -5
پژوهش که در راســتاي   نخســت  پرســش به  پاســخ در

  یِ ذف و اظهار کارگزاران اجتماع هاي حکشـــف صـــورت
 شد  آشکار  حقیقت  مطرح شد، این  در سـورة توبه »يگری«د
ــورة  در  »دیگري«  گفتمـان  کـه  بـازنمـایی  ايگونـهبـه    توبـه  سـ

ــت  ــده اسـ ــد مؤلفۀبه نظر می  که شـ کارگزارن    اظهار رسـ
 مؤلفۀ از  بیشـتري حضـور  هایشزیرشـاخه تمامی اجتماعی با

اعی دارد  حـذف ارگزارن اجتمـ ت .  کـ ارکردي  چنین  علـ  را  کـ
  ی اصــل امی. پکرد ردیابی  ســوره این  اصــلی پیام در توانمی

  ي سـازتوجه دادن مسـلمانان به ضـرورت پاك  توبهة سـور
د ــهیانـ ه آلودگ   و عمـل از هر  شـ   ی و عمل  يفکر  يهـایگونـ

ــت. ا ا کفر و نفـاق اسـ انـان    نیمرتبط بـ ــلمـ ــوره از مسـ سـ
ــودجو  تا  خواهدیم ــلامِ س ــلحت   انهیاز اس طلبانه که  و مص

ــت، امـا  بنـدیپـا  نیدر ظـاهر بـه د  فقط در بـاطن بـه منـافع    اسـ
اسـلام   يتوبه کنند و به سـو  شـد،یاندیم  یگروه ای یشـخص ـ

روشن و قاطع،    یانیتوبه با ب ةناب و خالص بازگردند. سور
ــخص متولـّا و تبراّ ر  يمرزهـا ــلمـانـان    کنـدیا مشـ و بـه مسـ

ــدار م ا  دهـدیهشـ ــرکـان و   دی ـکـه نبـ ا مشـ در روابط خود بـ
 دیسـوره تأک   نیتسـامح شـوند. ا ای  يانگارمنافقان دچار سـهل

ــتیم ــمنان د  يزاریبا مؤمنان و ب یکند که دوس  نه نیاز دش
ــرورت    کی ـبلکـه   ،ینید  ۀف ـیوظ  کی ـ فقط   ي برا راهبرديضـ

لام ۀو وحدت جامع  ت یحفظ هو  اسـت. در واقع، تولاّ   یاسـ
ــل ارتباط کیعنوان    و تبراّ به  ــ ،یاص در   کنندهنییتع  ینقش

کل لمانان دارد.  یاس ـیو س ـ  یبه روابط اجتماع  یدهشـ با   مسـ
ام  این  گرفتن  در نظر ت   در  آن  قرار دادن  و  پیـ افـ   موقعیتی   بـ

  حاصـل  نتیجه این  اسـت،  شـده نازل  آن در  توبه سـورة که
  هاي سـوره، ویژگی آیات  تمامی در لازم اسـت   که شـودمی

ــرکـان  و  منـافقـان(  اجتمـاعی  کـارگزار  برملا  عموم  براي)  مشـ
ــود امی  و  شـ ات  تمـ ــفـ ا  صـ ه  آنهـ ايبـ ه  جـ داف    اینکـ ا اهـ بـ

  گفتمانی   شـگردهاي  قالب   در طلبانه پوشـیده بماند،مصـلحت 
 هايدر این سـوره مؤلفه  بنابراین،  شـود؛  سـازيهویت   اظهار،
ته طور به  اظهار ده ظاهر  برجسـ ورة توبه   تا اندشـ گفتمان سـ

ــاره  و  دهیهویـت   در  »دیگري«  اجتمـاعی  کـارگزاران  بـه  اشـ
 .کند  عمل  موفق

خ در ش به  پاسـ تاي تبیین  دوم پرسـ پژوهش که در راسـ
ــر گفتمانی ون لیوون بر کارگزاران  انگیزه هاي اعمال عناص

ــد، ــورة توبه مطرح ش  نتیجه این اجتماعیِ «دیگري» در س
 انگیزة  با توبه ســورة  گفتمانی  عناصــر که شــد  حاصــل

ــازي   کـار   بـه  »دیگري«  اجتمـاعیِ  کـارگزاران  هویـت   برملاسـ
ه درفتـ ايکنش.  انـ اري  هـ ه  مربوط  گفتـ  معمولاً  »دیگري«  بـ

 آن اسـاس  بر سـوره این  که  هسـتند  اجتماعی  بافت   به مرتبط
 ون مدارگفتمان تحلیل کارآیی بر  امر این و است شده   نازل

ــی  در  لیوون د  »دیگري«  مختص  آیـات  بررسـ أکیـ دمی  تـ   . کنـ
  برخوردار  فرديبهمنحصــر  گفتمانی  عناصــر از ســورة توبه

  دیگري   اجتماعی  کارگزار  بازنمایی در  که طوري به  اســت؛
ان، افقـ ــرکـان  (منـ ار)  و  مشـ امی  از  کفـ اري   هـايکنُش  تمـ   گفتـ

تفاده »دیگري« مختص ده   اسـ ت؛شـ  در بنابراین، خداوند  اسـ
  و  کلامی زبانی،  هايظرفیت   تمامی  کارگیريبه  با  سـوره این

نهادینه کرده   عموم اندیشـۀ را در تبراّ  و گفتمان تولاّ معنایی،
 .است 
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